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یبرع نابز

ی
سان

 ان
تۂ

ش
ر

شمارۂ دو
ضوری 

ن ح
مرورنامۂ آزمو

درس درس 11 یزادهم یزادهم

اسم تفضیل

تشخیص  وزن
 

شکل‌های فرعی
 أکبرَ 

مثال
أفعَل )برای مذکرّها( 

 کُبرَی، دُنیا
مثال

فُعلیَ )برای مؤنّث‌ها 

 أقلّ، أحَبّ
مثال

أفلَّ 

 أعلیٰ، أتقیٰ
مثال

أفعیٰ 

تله أماکنِ، أساوِر  أفاعِل  أکابرِ 
جمع مکسّر

»أفعل«هایی که فعل نیستند

 »أعلَمُ: می‌دانم«
مثال

فعل‌ها 

 أحمَر ـ أسوَد ـ أزرَق و ...
مثال

رنگ‌ها 

 »أبکَم: لال« ـ »أعمَی: نابینا«
مثال

عیب‌ها 

خیر/ شرّ

 بهتر، بهترین/ بدتر، بدترین  اسم تفضیل 
معنی 1

 خوبی/ بدی  اسم تفضیل 
معنی 2

 خوب/ بد  اسم تفضیل 
معنی 3

 »الخیر« و »الشرّ« )با »أل«( اسم تفضیل نیستند!
نکته

 آخَر )أأَخَْر(  اسم تفضیل

آخَر/ آخِر 
 أخُرَی

مؤنّث

 آخِر )ءاخِر(  اسم تفضیل

 آخِرَة
مؤنّث

تر )معادل صفت برتری فارسی(ترجمه
ترین )معادل صفت عالی فارسی(

کاربرد

 مقایسه  فقط بر وزن أفعَل )حتّی برای مؤنّث‌ها(

صفت
دیق الأکبر  الصَّ

مثال
برای مذکّر  أفعَل 

دیقة الکُبری  الصَّ
مثال

برای مؤنّث  فعُلَی 

زبنا رعبی
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یبرع نابز

ی
سان

 ان
تۂ

ش
ر

شمارۂ دو
ضوری 

ن ح
مرورنامۂ آزمو

اسم مکان

وزن‌ها

 مَلعَب: ورزشگاه
مثال

مَفعَل 

 مَسجِد
مثال

مَفعِل 

 مَدرَسَة
مثال

مَفعَلَة 

شکل‌های فرعی
 مَقَرّ، مَحَلّ

مثال
مَفَلّ 

 مَرمَی: دروازه
مثال

مَفعَیٰ 

 مَکان ـ مَدار
مثال

مَفال 

مثال مَساجِد ـ مَساکِن و ...جمع مکسّر مَفاعل 

 منافِع ـ مکارِم ـ محاسِن و ...
تله‌ها

تله‌ها
بیت، دار، قرُبَ، خارج، إیران و ...

مِنطَقَة، مِنبَر

شرط‌های اسم مکان بودن
بر یکی از وزن‌های اسم مکان باشد.

شرط 1

شرط 2
معنای مکان داشته باشد و معنای زمان ندهد.
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یبرع نابز

ی
سان

 ان
تۂ

ش
ر

شمارۂ دو
ضوری 

ن ح
مرورنامۂ آزمو

در س در س 22 یزادهم یزادهم

اسم فاعل

مـُ ـعـِ : مُرتفِع، مُهمّ، مُجدّ  + مُ + ـِ

مـُ ـیـ : مُعین، مُنیر، مُفیداز ثلاثی مزید

مـُ ـعي: مُنجي، مُجري، مُخطئ

از ثلاثی مجرّد  بر وزن »فاعِل«: عالِم
فالّ: عامّ، خاصّ، حارّ، ضارّ، ضالّ

آعِل: آخِر  ، آمِر

فاعي: هادي، عادي، هاوي

آعي: آتي

انجام‌دهنده  مُعین: یاری‌کننده
دارندهء حالت  مُرتفعِ: بلند/ مُنتشِرة: پخش‌شده/ مُنقطِع: بریده‌شده

از ثلاثی مزید
د + مُ + ـ : مُکرَم، مُحمَّ مـُ ـعـَ

مـُ ... ا ...: مُشار، مُفاف، مُحاط

اسم مفعول
مـُ ... عی: مُحتوی

از ثلاثی مجرّد
بر وزن »مَفعول«: مکتوب، مَعلوم ـ مملوء ـ موجود ـ موعود

مفعوّ: مدعوّ

انجام‌شده  مقطوع: بریده‌شده
مُضاف: اضافه‌شده

فعَّال )غَفّار(/ فعَّالة )علّمة(
اسم مبالغة

کثرة صفة  علّمة )بسیار دانا( ـ کذّاب )بسیار دروغگو(

حرفة  خبّاز )نانوا( ـ حدّاد )آهنگر(

آلة  جرّارة )تراکتور( ـ فتّاحة )دربازکن(

ترجمه

ترجمه

کاربرد‌ها

وزن‌ها
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یبرع نابز

ی
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ش
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شمارۂ دو
ضوری 

ن ح
مرورنامۂ آزمو

 کلمات و و‌نزهای مهم 

فعّال

فعَّال  مفرد ـ اسم مبالغه ـ ممکنه تو ترجمه‌ش »بسیار« داشته باشه.

)جّهّال: بسیار نادان ـ کَفّار: بسیار کافر(
فعُّال  جمع مکسّرِ »فاعِل« ـ اسم فاعل ـ تو ترجمه‌ش »بسیار« نداره

)جُهّال: افراد بسیار نادان  بسیار نادان  افراد نادان ( ـ )کُفّار: کافران(

أفعل

فعل
ماضی  أفعَلَ: أخْرَجَ

مضارع  أفعلَ: أذهبُ
أمر  أفعِلْ: إخرِجْ

اسم
می‌تونه اسم تفضیل باشه  أعلم: داناتر

می‌تونه اسم تفضیل نباشه
رنگ و عیب  أخضر، أحمر، أزرق، أسود، أبیض، أصفر

أربع

أحبّ

دوست داشت  أحَبَّ )فعل ماضی(

دوست دارم  أحِبُّ )فعل مضارع(

محبوب‌ترین، بهترین  أحبّ )چون اسمه آخرش ممکنه هر حرکتی داشته باشه!(

خیر/ شرّ

بهتر )ترین(/ بدتر )ترین(  اسم تفضیل
خوبی/ بدی  مصدر

خوب/ بد  نه اسم تفضیل نه مصدر
اگه »ال« بگیرن  قطعاً اسم تفضیل نیست.

آخَر  دیگر، دیگری/ اسم تفضیلآخر

آخِر  پایان/ اسم فاعل

99% اسم تفضیله )أراذل، أکابر، أفاضل(أفاعِل
شرط اسم تفضیل بودنش اینه که مفردش بر وزن »أفعَل« باشه!

معنی »مکان« بده  اسم مکان هست: مساکن ـ مجالسمَفاعل
معنی »مکان« نده  اسم مکان نیست: مشاکل ـ مکارم

مَفاعِل  جمع مکسّرِ »مفعل، مفعلة« ـ اسم مکان: مَزارع: مزرعه‌هامفاعل

مُفاعِل  مفرد ـ اسم فاعل  مُزارع: کشاورز

مفاعیل
دقت کنید که اسم مکان نیست.

مفرد مکتب غالباً اسم مفعول هست چون مفردش بر وزن مفعوله معمولاً  
مکاتیب 

 مکتوب

فعُاة  جمع مکسّرِ »فاعِل«  اسم فاعل

مثال: )نُهاة  جمع »ناهی: بازدارنده/ عُداة  جمع »عادي: دشمن«(
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ن ح
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فعََلَة  جمع مکسّرِ »فاعِل«  اسم فاعل

مثال: )طَلَبَة: ج »طالب«/ ورثة: ج »وارث«(

أفعلة  دقت کنید اسم تفضیل نیست/ جمع مکسّره نه مفرد/ مذکره نه مؤنّث

مثال: )أدویة: ج »دواء«/ أطعمة: ج »طعام«/ أئمَة: ج »إمام«/ أحبَّة: ج »حبیب«(

عالِم  اسم فاعل/ دانشمندعالم

عالمَ  اسم فاعل نیست./ جهان

مُفاعلة
مُفاعِلَة  اسم فاعل )مؤنّث(: مُهاجِرة: زن مهاجر

مُفاعَلَة  مصدر: مُهاجَرة: مهاجرت‌کردن

ْـ( )مثال: کاتب: نویسنده(فاعِل اسم فاعل  چون اسمه آخرش ممکنه هر حرکتی داشته باشه جز )
فعل أمر  فاعِلْ  کاتِبْ: مکاتبه کن


